
مهر 661398

پوپولیســت‌ها منجی‌هــای مــدرن هســتند. چهره‌هــای نوظهــور، کــم ســابقه، 
کمترشــناخته شــده و بــا دیکته‌هــای نانوشــته کــه رگ خــواب جامعــه خــود را خوب 
می‌شناســند. پوپولیســت‌ها می‌دانند جامعه دقیقاً از چه چیزهایی رنج می‌برد. آنان 
خــود را ناجی مردم، مرهمی شــفابخش و دوایی عاجل بــرای بیماری‌های مزمن جا 
می‌زنند. پوپولیســت‌ها با شــناخت دقیق گسل‌های جامعه و شــکاف‌های موجود در 
آن، خود را حلال این مشــکلات و برنامه‌های خود را ملاتی برای پر کردن این گســل‌ها 
معرفی می‌کنند. اما نکته اینجا اســت که آنچه پوپولیست‌ها دارند، فقط شعار است، 
شــعارهایی بدون برنامه‌های مشخص، شــعارهایی که فقط اهداف تاریخی ملت را 
نشــان می‌دهند بــدون آنکه بگویند از چــه راهی و با چه ســازوکاری می‌خواهند به این 
اهداف برسند. به همین دلیل تجربه نشان داده است پوپولیست‌ها اتفاقاً بزرگ‌ترین 
خیانتــکاران بــه آرمان‌هایــی هســتند کــه خــود بــا سوارشــدن بر مــوج آنها بــه قدرت 

رسیده‌اند.
فاصلــه میان واقعیت‌هــای جامعه بــا آرمان‌های مــردم از یک زیســت معقول، 
بســتر ظهور پوپولیســم اســت. به عنوان مثال در جامعه‌ای مانند ایران، سال‌ها است 
کــه در حوزه‌های مختلف زندگی مردم از مطلوب‌های آنان فاصله جدی دارد. مردم 
اقتصادی قابل پیش‌بینی، تورمی اندک، معیشتی بهبود یافته، اشتغالی نسبتاً قابل 
قبول، ســقفی موقر بالای ســر و خودروی باکیفیت زیر پایشــان می‌خواهنــد. اما امروز 
-چــه   به دلیــل تحریم‌ها و چــه به دلیــل ناکارآمدی دســتگاه‌های اجرایــی- آنچه در 

زمینه اقتصاد، جامعه و فرهنگ در کشور ما جریان دارد، نه فقط با مطلوب‌ها، بلکه با 
حداقل‌های مردم هم فاصله دارد.

این زیســت حداقلی درحالی اســت که چه از سوی رســانه‌ها و دستگاه‌های داخلی 
و چــه از ســوی رســانه‌های خارجی، مــدام تکرار می‌شــود که ایــران، ســرزمینی غنی از 
فرهنگ، تاریخ و منابع انسانی و مادی طبیعی است. از سوی دیگر، برخورداری مردم 
از حداقل‌هــا درحالی اســت که همه دولت‌هــای پس از انقلاب، با وعده بهبود زیســت 
و معیشــت مردم روی کار آمده‌اند. اما باوجود امید بســتن‌های مکــرر مردم، ناامیدی 
هنوز  به طور کامل مرتفع نشده است. پوپولیست‌ها با شناخت شدت و عمق ناامیدی 

مردم، به آنان امیدهای بلند می‌دهند، امیدهایی که تاکنون سابقه نداشته است.
شکاف میان واقعیت و  امیدهای مردم با آنچه اکنون واقعاً وجود دارد، محل رشد 
پوپولیسم و سکوی پرتاب پوپولیست‌ها است. آنچه به این شکاف بسامد بیشتری برای 
ظهور پوپولیسم می‌دهد، توده‌وار بودن جامعه است. در سال‌های گذشته دست‌های 
مرئی و نامرئی از هرگونه تشکل‌یابی و پیوستگی نهادی جامعه ایرانی جلوگیری کرده 
است. امروز نه تنها احزاب، گروه‌های کثیر مردم را پوشش نمی‌دهند، بلکه سمن‌های 
اجتماعی هم در ضعف به ســر می‌برند و نهایت، تشــکل‌های حرفــه‌ای و صنفی نیز 

نتوانسته‌اند بخوبی گروه‌های گسترده شغلی و حرفه‌ای را نمایندگی کنند.
در جامعه توده‌وار که تشــکل یافته نیست و سازماندهی ندارد، گروه‌های ناپیوسته 
مــردم، موجــی را می‌ماننــد کــه بــا وزش طوفانی می‌تــوان آنهــا را به ســمتی مبهم و 

نامشــخص هدایت کرد. پوپولیست‌ها توانایی ساختن و برانگیختن چنین موج‌هایی 
را دارند.

پوپولیست‌ها خود را حلال مشکلات و برآورده کننده آرمان‌ها و خواسته‌های مردم 
معرفی می‌کنند. آنان می‌گویند گذشتگان، یعنی دولتمردان سابق، نه اینکه نتوانسته 
باشــند بلکه نخواسته‌اند مشــکلات را حل کنند. پوپولیســت‌ها مدعی می‌شوند که ما 
آمده‌ایم تا مردم را از اســتضعاف ســازمان یافته رها کنیم. رمز شگرد پوپولیست‌ها در 
همین جا اســت. آنان برای حل مســائل، راه حل ارائه نمی‌دهند، دستور کار ندارند، یا 
نقشه راهی که بگوید از کجا آغاز می‌کنند و به کجا می‌رسند. آنان فقط و فقط بر سرشت 
انسان‌ها تکیه می‌کنند؛ اینکه قدیمی‌ها بدسرشت بوده‌اند و این انسان‌های پاکباخته، 
آمده‌اند تا مرم را از وضع موجود رهایی بخشند. آنان از مردم چیزی نمی‌خواهند، جز 
اعتماد و همراهی. به عبارت دقیق‌تر، پوپولیست‌ها می‌گویند که برای حل مشکلات، 
بایــد تصمیمات ســخت گرفــت، اما نیازی نیســت مــردم این تصمیمات ســخت را 
بگیرند یا تبعات تصمیمات ســخت را به دوش بکشــند. ما پوپولیست‌ها، خودمان با 
تکیه بر منابعی که اکنون در کشــور هســت، مشــکلات را حل می‌کنیم و نیازی نیســت 
کــه شــما مردم، تغییــری در زندگی خــود ایجاد کنید. به عبــارت دیگر، آنــان به مردم 
می‌گویند که هزینه اصلاح ســاختارها، قرار نیســت از جیب شــما پرداخت شود، بلکه 
از جیــب منابع ملی تأمین می‌شــود. این تفکیک میان جیب مــردم و منابع مردم، از 
شگردهای تجربه شده پوپولیست‌ها در کشور ما است. حال آنکه در همه جا مشخص 
شده است که حل مشکلات بدون اصلاح در همه سطوح، از مردم تا حاکمیت، ممکن 
نیســت. اما پوپولیســت‌ها به مردم می‌گویند نیازی نیست شما زحمت بکشید، اصلًا 
نیازی نیســت شــما بدانید منابع اداره کشــور به شــیوه ما از کجا تأمین می‌شــود. اینجا 
همان نقطه خیانت پوپولیســت‌ها به آرمان‌های مردم اســت. زیــرا بنابه تعریفی که 
»علی ســرزعیم« ســال 96 در گفت‌وگو با »ایران« ارائه داد، هر خدمات و اصلاحی در 
جامعه که قرار نباشد پول و هزینه آن از مردم گرفته شود، بستر ظهور پوپولیسم است. 
به این دلیل ساده که اگر قرار نباشد مردم پول خدماتی که می‌گیرند را پرداخت کنند، 
ایــن پــول باید از منابع عمومی تأمین شــود که خــود متعلق به مــردم و فرزندان آنان 
است. اما پوپولیســت‌ها با تاراج محتوی جیب مردم، بهبودهای موقتی و کوتاه مدت 

برای آنان می‌سازند.
ساده انگاری ویژگی دیگر پوپولیست‌ها است. آنان برای مسائل پیچیده، بغرنج و 
قدیمی، راه حل‌های ساده دارند. مثلًا مسائل نظام بانکی کشور 80 سال قدمت دارد، 
اما آنان می‌گویند اگر دســت دزدان را قطع کنیم، نظام بانکی هم درســت می‌شود. یا 
با دســتورهای ناگهانی، می‌خواهند این راه 80 ســاله را یک شبه طی کنند. ساده سازی 
مسائل شــاید به این دلیل باشد که مخاطب آنان، توده‌های مردم هستند، توده‌هایی 

که نه فرصت دارند و نه انگیزه آن را که درباره مسائل غامض، مطالعه و فکر کنند.
پوپولیست‌ها، وعده‌های زودهنگام می‌دهند. می‌گویند بهشت برین در دسترس 
اســت، همه مشــکلات قابل حل است، اما مشکل فقط این جاســت که افراد ناصالح 
روی کار هستند. اگر ما صالحان روی کار بیاییم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. غافل 
از اینکه در تلاش برای ســاختن آینده کوتاه مدت، چشــم‌انداز تاریخی و درازمدت را از 
بین می‌برند. چرا که برای ســاختن آینده نزدیک، به ناچار باید بر منابع انباشــته شده 

تکیه کنند و تاراج این منابع، دست آیندگان را خالی می‌کند.
از پوپولیســت‌ها پرســیده می‌شــود هزینه این اصلاحات را از کجــا تأمین می‌کنید، 
وقتی قرار نیست مشارکت مردم را جذب کنید یا وقتی که منابع چندانی هم در اختیار 
ندارید؟ پاســخ آنان ساده است؛ دســت دزدان را از منابع ملی کوتاه می‌کنیم، آنچه تا 
امروز دزدی می‌شــد را صرف حل مشــکلات مردم می‌کنیم. تجربه نشــان داده است 
که شعارهای گزاف برای مقابله با دزدان و قطع دست سارقان، خود به فجایع بزرگی 

منتهی شده است.
امروز با اینکه تجربه 8 ســاله پوپولیســم دولت‌های مهرورزی را پشــت ســر داریم، 
اما همه شــواهد نشان می‌دهد خطر پوپولیســم همچنان پیش روی ما قرار دارد. چرا 
کــه همچنان فاصله میــان آرمان‌هــا و واقعیت‌های زندگی مردم آنقدری هســت که 
پوپولیســت‌ها بتوانند باز هم ســراب دیگری از رؤیاهای آنان بسازند. شکاف طبقاتی، 
افزایــش فســاد اقتصــادی، ناکارآمــدی دســتگاه‌های اجرایــی، ســختی معیشــت، 
گســترش ناهنجاری‌هــای اجتماعــی و تحدیــد بیش از پیــش حوزه فرهنگــی، همه و 
همه ظرفیت‌های ظهور پوپولیسم است، ظرفیت‌هایی که هنوز در جامعه ما هست. 
بنابراین، پوپولیســم هنــوز یک خطر بالقوه برای ما اســت، خطر از ایــن جهت که هم 
می‌تواند در خرمن آرمان‌های مردم آتش افکند و هم می‌تواند منابع مادی و معنوی 

کشور را برای چند دهه نابود کند.

پرونده ماه

چرا باید نگران 
برخاستن دوباره 
پوپولیست‌ها بود؟


